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  1حق جنسي،  اختلال و انحراف در آن در قوانين موضوعه
                  

                                                 ليلا سادات اسدي
  پژوهشگر               مدرس  و                

  چكيده
حق تمتع جنسي از محورهاي اساسي تشكيل خانواده است و به نظر اكثريت 

، شرط خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح بوده و مبطل عقد حقوقدانان شرط خلاف آن
تمكين خاص به معناي آن است . تمكين داراي دو معناي عام و خاص است. نكاح است

كه زن، نزديكي با شوهر را بپذيرد و تمكين عام يعني آنكه زن وظايف و تكاليف خود 
ف يك طرفه را نسبت به شوهر در حدود عرفي و قانوني انجام دهد و در صورت تخل

  .شود ايجاد مي» شقاق«و تخلف دو طرفه » نشوز«
اختلالات جنسي و انحرافات جنسي دو عاملي است كه بر ارتباط جنسي زوجين 

در تمايز بين اختلال جنسي و انحراف جنسي بايد گفت هر گاه . آثار سوء دارد
اشد موضوع مورد توجه انسان براي ارضاي نياز جنسي چيزي غير از جنس مخالف ب

فرد دچار انحراف جنسي است؛ اما اختلال جنسي، به عدم وجود اوج لذت جنسي، 
اختلالات جنسي از قبيل عنن، خصاء و قرن به . شود انزالي و سرد مزاجي اطلاق مي بي

عنوان علل فسخ نكاح مورد توجه مقنن قرار گرفته است و انحراف جنسي اگر چه 
 قانون 1130ست اما با توجه به كليت ماده صريحاً مورد اشاره مقنن قرار نگرفته ا

  .تواند به عنوان علت عسر و حرج زوجه به او حق طلاق بدهد مدني، مي
در اين نوشتار، ديدگاه قانونگذار به مسأله ارضاي نياز جنسي به روش صحيح در 
خانواده مورد توجه قرار گرفته و به بررسي ايرادهاي وارد بر قانون پرداخته، ضمن 

  .ها و آسيبهاي جدي از اين ناحيه را مورد تأمل قرار داده است وضوع انحرافآنكه م
  

 واژگان كليدي
  خانواده، طلاق، فسخ نكاح، انحراف جنسي، اختلال جنسي

غريزه جنسي يكي از غرايز نهفته در وجود انسان و حيوان است با اين تفاوت 
ما انسان         كه عملكرد قواي جنسي در حيوان محدود به زمان خاصي است ا
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در تمام طول زندگي با اين غريزه سر و كار دارد و ارضاي آن با برقراري        
به همين جهت است كه افراط در توجه به      . رابطه جنسي مقيد به زمان نيست

گذارد، بلكه گذران زندگي انسان  اين غريزه نه تنها آثار سوء اجتماعي بر جاي مي
رج ساخته و بر روح و جسم وي اثري مخرب خواهد    را از حالت طبيعي خا

  .داشت
دين مبين اسلام كه توجهي همه جانبه به وجود انسان دارد به منظور قرار دادن 
وي در مسير تكامل تا رسيدن به جايگاه اشرف مخلوقات، مقرراتي بر نحوه 

وب در چارچ كاركرد غريزه جنسي حاكم گردانيده و ارضاي اين غريزه را صرفاً
در عين آنكه رعايت حقوق جنسي را از سوي . عقد نكاح مشروع دانسته است
،  )187بقره، ( »هن لباس لكم و انتم لباس لهن«چنان كه آيه . زوجين ضروري دانسته است

  ، نحوه»رفث«نيز براي تعادل بخشيدن به همين امر بوده و موضوع اصلي آيه 
  .پذيري آن است ارتباط زوجين و زمان

عليهم ( و ائمه معصومان(ρ) ي ديگر روايات بسياري از پيامبر گرامياز سو
به نحوه برقراري ارتباط جنسي پرداخته و با توجه به جزئيات كامجويي ) السلام

جنسي از قبيل زمان و مكان، لجام گسيختگي غريزه جنسي را حتي در قالب 
  .خانواده نهي كرده است

ح امري مشروع، پسنديده و مورد اگر چه كامجويي جنسي در قالب عقد نكا
تأكيد دين است اما ملاحظات ناصواب عرفي و اخلاقي موجب آن شده كه       

)       به ويژه زوجه(بيان نيازهاي جنسي و مطالبه ارضاي آن از ناحيه زوجين 
  .الشعاع مسائل ديگر در خانواده قرار گيرد فاقد جايگاه منطقي در عرف بوده، تحت

ف متعددي چون تأمين امنيت روحي ـ رواني و عاطفي و تكامل در نكاح اهدا
طرفين مطرح است، ليكن يكي از مقاصد كلان در ازدواج توالد و تناسل است كه 

  كننده اين مقصد و در عين حال اثرگذار بر همه روابط  ارتباط صحيح جنسي تأمين
  .زوجين است

  
  حق تمتع جنسي زوجين در قانون ايران
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ران كه در اكثريت مواد بر گرفته از نظر مشهور فقهاي اماميه قانون مدني اي
برداري جنسي را مورد توجه قرار  ، حق بهره»تمكين«است با اشاره به اصطلاح 

  .داده است
  

  تعريف تمكين
قبول كردن و پذيرفتن فرمان كسي و نيرو و قدرت «تمكين در لغت به معناي 

ح به دو معناي عام و خاص به كار  در اصطلا؛)145، ص 1362عميد، (است » دادن
  .رود مي

برداري جنسي را  تمكين به معناي خاص، عبارت از آن است كه زن امكان بهره
به طور متعارف به شوهر بدهد و شوهر نيز در حدود متعارف با زن رابطه 

بنابراين تمكين كامل كه در مقابل نشوز قرار دارد بايد آن . 1جنسي داشته باشد
ه استمتاع در هر زمان و هر مكان جايز بوده و هم چنان كه صاحب چنان باشد ك

اي باشد كه عدم نشوز زن بدون هيچ  فرموده است تمكين بايد به گونه» جواهر«
  .خلافي تحقق يابد

تمكين در معناي عام، عبارت است از تبعيت از اراده زوج در كليه مسائل مربوط 
  . الهيبه گستره زندگي مشترك و در راستاي احكام

نشوز كه بر ضد تمكين است در لغت به معناي ارتفاع و بلند شدن است و شرعاً 
خروج از طاعت يعني بيرون رفتن يكي از زوجين از دايره فرمان         «به معناي 

  و شانه خالي كردن از بار وظيفه، اطاعت نكردن زن از شوهـر و » و اطاعت ديگري
  .است) 214، ص 1368صدوق،  (خوداداي حق نكردن مرد نسبت به همسر 

اگر زن از خدمات خانه و حوائج مرد «اند  فرموده) ره(البته حضرت امام خميني
كند از قبيل  كه به تمتع بردن او مرتبط نيست خودداري نمايد نشوز تحقق پيدا نمي

 قابل ذكر است كه امتناع از ).542، ص 1368الموسوي الخميني، (» جارو زدن و غيره
شود و  ناميده مي» نشوز«زوجيت چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه وظايف 

                                                 
التمكين الكامل  و هو التخليه بينها و بينه، بحيث لا تخص موضعاً و لا «ـ تمكين طبق نظر مشهور فقها عبارت است از 1

، . ه1412نجفي، ( »علي  وجه به يتحقق عدم نشوزها الذي لاخلاف في اعتبار وجوب الانفاق« ؛)347  ، ص1364لحلي، ( »...وقتاً
   . )195ص 
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،         1355جعفري لنگرودي، (ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه است 
اما قانون مدني صرفاً به نشوز زوجه اشاره كرده و بدون اينكه تفكيكي . )173ص 

 نشوز زوجه در مقابل زوج را به م. ق1108بين تمكين عام و خاص نمايد، در ماده 
  .عنوان موجبي براي زوال حق نفقه دانسته است

  
  آثار حقوقي تمكين

اين . پردازيم باشد كه در اين بخش به آن مي تمكين زوجه داراي آثار مالي مي
  :آثار به شرح زير قابل بحث است

  
  ـ نفقه1

مالي است نكاح يك عقد معاوضي محض نبوده و به لحاظ ماهيت، فاقد وجهه 
 اما عقد ) 19،  نساء(از آن ياد شده »  ميثاق غليظ«چنانچه در قرآن كريم هم بعنوان 

توان به الزام مرد به پرداخت نفقه  ازدواج داراي آثار مالي است كه از آن جمله مي
  .زن اشاره نمود

به معني مصرف و بخشش بوده و نفق به معناي سپري » نفق«انفاق از ريشه 
 نفقه به فتح نون و فاء و ).1708ـ 1707، ص 1373سياح، ( شدن است گشتن و نيست

است و نفاق به » نفقات«و جمع آن » نفوق«قاف، اسم مصدر است كه مصدرش 
اي كه مرد براي   زيرا نفقه؛)533تا، ص  جزيري، بي(معني صرف كردن و خروج است 

  .گردد كند به نحوي از مال وي خارج مي همسرش خرج مي
  صرف هزينه خوراك، پوشاك، مسكن،« حقوقي، انفاق عبارت است از در تعريف

  
) در مورد نفقه اقارب(اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانايي انفاق كننده 

و خوراك، پوشاك، مسكن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسب عرفي با وضع 
  .)718، ص 1368جعفري لنگرودي، (» زوجه

ف مرد به دادن نفقه، موكول به تمكين زن از اوست و طبق قانون و شرع تكلي
  .باشد م تصريح نموده كه زن ناشزه مستحق نفقه نمي.  ق1108ماده 
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  ـ مهريه2
عبارت «هاي ديگري از جمله نحله، فريضه و اجر دارد  مهريه يا صداق كه نام

زام است از مالي كه مرد به مناسبت عقد نكاح، ملزم به دادن آن به زن است و ال
كاتوزيان، (» مربوط به تمليك مهر ناشي از حكم قانون است و ريشه قراردادي ندارد

شود  م به مجرد عقد نكاح، زن مالك مهريه مي.  ق1082مطابق ماده . )138، ص 1371
مطابق نظر مشهور فقها . تواند به هر نوعي كه بخواهد در آن تصرف بنمايد و مي

يابد مگر با  شود اما اين تملك استقرار نمي يه ميبا انعقاد عقد، زن مالك تمام مهر
م هر گاه شوهر . ق1092مطابق ماده . )28، ص . ه1412نجفي، (تمكين به معناي خاص

قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر 
اً يا تواند مازاد نصف را عين شوهر قبلاً بيش از نصف مهر را به زن داده باشد مي

  .مثلاً يا قيمتاً مطالبه نمايد
م اگر در نكاح دائم، مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده . ق1087مطابق ماده 

توانند بعد از عقد، مهر را به تراضي معين  باشد، نكاح صحيح است و طرفين مي
كنند و اگر قبل از تراضي به مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود، زوجه مستحق 

  .ثل خواهد بودمهرالم
 نكاح، عقدي ميان زن و مرد است، اما آثار آن تماماً از توافق طرفين حاصل

شود و همان گونه كه شرط عدم تمكين توسط زن، خلاف مقتضاي ذات عقد  نمي
بر خلاف عقد . باشد نكاح است، شرط عدم استحقاق زن بر مهريه نيز چنين مي

  .باشد يط صحت عقد نميموقت، ذكر مهريه در عقد نكاح دائم از شرا
هم چنان كه ذكر شد چنانچه قبل از نزديكي طلاق حاصل شود، مهريه نصف 

حال سؤال اين است كه اگر قبل از نزديكي، علت ديگري از جمله فوت . گردد مي
شود يا  زوج يا زوجه موجب انحلال و انفساخ عقد نكاح شود، آيا مهريه نصف مي

  :خير؟ در اين خصوص دو نظر است
م نيز استثنائي بر آن تلقي . ق1092م يك اصل است و ماده . ق1082ـ ماده 1
استثنا در قدر متيقن قابل اعمال است و تفسير موسع آن و يا تنقيح مناط . شود مي

بنابراين صرفاً در صورت طلاق قبل از نزديكي مهريه . باشد از آن صحيح نمي
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نزديكي فاقد نص و مبنا شود و تنصيف مهريه در فوت زوجين قبل از  نصف مي
  .است
م در حالت فوت زوجين قبل از نزديكي نيز . ق1092ـ علت موجود در ماده 2

توان گفت در حالت فوت نيز  الذكر مي مستتر است؛ لذا با تنقيح مناط از ماده فوق
  .يابد تنصيف مهريه تحقق مي

       
   توارث ـ 3

. ه آن اشاره كرده استم ب. ق861سبب و نسب از موجبات ارث است كه ماده 
م زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده باشد و ممنوع از ارث . ق940مطابق ماده 

كند و به صرف  عقد نكاح، ايجاد علقه زوجيت مي. برند نباشند، از يكديگر ارث مي
شود و ايجاد توارث نيازمند رابطه  عقد نكاح رابطه توارث بين زوجين برقرار مي

م بيان شده و آن . ق945ثناي وارد بر اين اصل در ماده است. باشد جنسي نمي
عبارت است از وقتي كه مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض 

برد؛ ليكن اگر بعد از دخول  در اين حالت زن از مرد ارث نمي. قبل از دخول بميرد
  .يا بعد از صحت يافتن از آن مرض بميرد، زن ارث خواهد برد

كند و مقاربت  اين حكم گفته شده مردي كه در حال مرض ازدواج ميدر توجيه 
نمايد، احتمال دارد به انگيزه كاهش سهم وراث خود به نكاح روي آورده  نيز نمي

  آورد كه قصد فـرد  باشد؛ بنابراين نكاح با زني بدون دخول، اين شبهـه را پيش مي
  

  .)198، ص 1367اتوزيان، ك(ارضاي جنسي نبوده، بلكه مقاصد ديگري داشته است 
  
  المثل و نحله ـ اجرت4
دو تأسيس حقوقي است كه قانون اصلاح » المثل ايام زناشويي اجرت«و » نحله«

مقررات طلاق در حقوق ايران وارد كرده و در جهت حفظ حقوق زوجه حين طلاق 
  .و با شرايطي خاص، زوج را مكلف به تأديه آن در حق زوجه نموده است

المسمي است و به مزدي  المثل در برابر اجرت اجرت « توان گفت در تعريف مي
پردازند و از  شود كه معمولاً مردم در برابر انجام دادن كاري به عامل مي گفته مي
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آنچه موضوع بحث . )267، ص 1378فيض، (» آن نام برده نشده و معين نگرديده است
به » نحله«. شويي استمندي زوج از نيروي كار زوجه در ايام زنا ماست، بهره

 و از سوي )1177، ص 1362عميد، (» مذهب و ديانت«كسر نون از يك سو به معني 
،          1373سياح، (باشد  مي» دادن مهريه زن بدون عوض و طلب«ديگر به معناي 

مهريه زن و عطيه است كه از مال، به «به ضم نون به معناي » نحل «)1644ص 
  .)همو(» كسي دهند
اند و در تعريف آن گفته شده  نيز آورده» هبه«و » عطيه«ا مرادف نحله ر

قرآن كريم لفظ . )384، ص 1378فيض، (» بخشش و عطاي مجاني و رايگان است«
در ) ره(علامه طباطبايي. )4نساء، (به كار برده است » صدقات«را در كنار » نحله«

مجاني كه در مقابل اي است  نحله به معناي عطيه«تفسير نحله چنين فرموده است 
  .)269، ص 1363طباطبايي، (» ثمن قرار نگرفته است

اشاره » عدم تبرع«المثل بايد به اصل و فرض حقوقي  در مباني نحله و اجرت
كرد؛ با اين توضيح كه هر گاه شخصي مال خود را به ديگري تسليم نمود يا 

حسوب مند كرد، چنين چيزي بخشش م ديگري را از منافع كار خويش بهره
شود؛ بلكه از آنجا كه فرض بر عدم تبرع است، بايد به قصد واقعي فرد  نمي

هر گاه  « دارد م در مورد فرض عدم تبرع چنين مقرر مي. ق336ماده . مراجعه نمود
كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده 

امل، مستحق عمل خود خواهد بود مگر يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد ع
  .»اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است

المثل و نحله در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق  شرايط پرداخت اجرت
  : عبارت است از1371مصوب 

  .باشد ـ درخواست طلاق از ناحيه زوج 1
رفتار ـ وقوع طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و 2

  .وي نباشد
  .ـ طلاق واقع شود3

در خصوص شرط دوم كه مربوط به بحث ما است، لازم است ذكر شود كه 
المثل   ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، زوج را از پرداخت اجرت6تبصره 
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اي كه به واسطه سوء اخلاق و رفتار، زوج را مجبور به درخواست طلاق  به زوجه
كه همانا تمكين » تخلف زن از وظايف همسري«اصطلاح . تنموده، معاف كرده اس

در معناي عام و خاص است، بايد در محدوده وظايفي كه شرع و قانون براي 
بنابراين چنانچه عرف، انجام يا ترك امري را . زوجه معين نموده تفسير شود

توسط زوجه جزء وظايف همسري به شمار آورد، نبايد به واسطه تخلف از آن 
مثلاً مطالبه دستمزد براي . المثل و نحله منع كرد را از حق دريافت اجرتزوجه 

اي شرعي و قانوني  شير دادن طفل مشترك، در عرف امري ناپسند است اما مطالبه
هر گاه زوجه به حكم . باشد است؛ لذا از مصاديق تخلف از وظايف همسري نمي

م اجرا نشود يا زوجه به دادگاه ملزم به تمكين شده باشد و با امتناع زوجه حك
واسطه فحاشي و توهين نسبت به زوج يا ضرب و جرح وي محكوم شده باشد 

تواند دليلي بر تخلف وي از انجام وظايف زناشويي در مثال اول يا  اينها همگي مي
  .هاي بعدي باشد سوء رفتار وي در مثال

  
  جواز عدم تمكين

  است، اما هر عدم تمكينـي» يـنتمك«مقابل » نشوز« هم چنـان كه ذكـر شد واژه 
  

. گردد باشد و در مواردي زن با وجود عدم تمكين، ناشزه محسوب نمي نشوز نمي
به بيان ديگر شارع و مقنن در مواردي به زن اجازه داده تمكين نكند بدون اينكه 

  :اين موارد به شرح زير است. بر او بار گردد» نشوز«آثار سوء 
م به زوجه . ق1115طبق ماده لي و شرافتي؛ ـ وجود خوف ضرر بدني، ما1

اين حق داده شده است كه در صورت وجود شرايطي، درخواست مسكن جداگانه 
اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا «: از زوج بنمايد

اختيار كند و در  تواند مسكن عليحده مالي و شرافتي براي زن باشد، زن مي
ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد صورت ثبوت مظنه 

و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه به عهده شوهر 
آيد، احراز ضرر زوجه با محكمه  هم چنان كه از مفاد ماده فوق بر مي. »خواهد بود

ه نيافته م، تا زماني كه محاكمه بين زوجين خاتم.  ق1116بوده و مطابق ماده 
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تعيين محل سكناي زوجه با توافق طرفين و در صورت عدم تراضي با جلب نظر 
اين ماده تنها موردي . اقرباي نزديك و در صورت نبودن اقربا، با محكمه است

البته چنين زني . نمايد، حق دريافت نفقه را داده است است كه به زني كه تمكين نمي
يرا هر گاه محكمه احراز ضرر نمايد و به زن ز. را ناشزه دانستن، جاي سؤال دارد

باشد بلكه  اجازه جدا كردن مسكن خود از زوج را بدهد چنين زني ديگر ناشزه نمي
  .1به واسطه اضطرار، حق جدا نمودن مسكن خود را يافته است

 يكي از حقوقي كه زن قبل از تمكين به معناي  ـ وجود حق حبس براي زوجه؛2
حق حبس عبارت است از اينكه تا دريافت كل مهريه . خاص دارد، حق حبس است

در ناشزه نبودن چنين » جامع الشتات«صاحب . 2خود از تمكين خودداري نمايد
نمايد از آنجا كه چنين رخصتي در اين امتناع، از شرع رسيده است،  زني استناد مي

  .)361، ص 1375قمي، (باشد  لذا مسقط نفقه نمي
اگر ضمن عقد، مؤجل     «فرمايند  ين باره چنين مينيز در ا) ره(امام خميني

حق دارد تا دريافت مهر ) زوجه(بودن تمام يا قسمتي از مهر شرط نشده باشد 
،     1365كريمي، (» در اين مورد استحقاق نفقه به حال خود باقي است. تمكين نكند

  .)148ص 
واعد قانون مدني در موردي خاص، ق«در توضيح اين حق گفته شده است 

اين حق را كه مانند آن در ... معاملات معوض را در نكاح نيز جاري كرده است
كاتوزيان، (» روابط بين خريدار و فروشنده نيز رعايت شده است، حق حبس گويند

  ).185، ص 1،  ج 1365
 بر اين حق صحه نهاده و چنين مقرر 1085قانون مدني ايران نيز در ماده 

 مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل تواند تا زن مي«: دارد مي
  .»شوهر دارد امتناع كند

                                                 
امتناع از وظايف زوجيت در صورتي موجب نشوز «گويد   داند و مي نين زني را ناشزه نميـ دكتر كاتوزيان چ1

پس اگر زن به سبب خوف بدني يا مالي يا شرافتي از سكونت در . است كه زن عذر موجه نداشته باشد
   .  )185، ص 1، ج 1365كاتوزيان، (» اقامتگاه شوهر خودداري كند، كار او مانع از ايجاد حق بر نفقه نيست

و كيف كان فلها أن تمتع قبل الدخول بها من تسليم نفسها حتي تقبض مهرها اتفاقاً، كما في كشف اللثام و غيره لأن النكاح و مع «ـ 2
الي ذلك، لا تجاده معها في الكيفيه المقتضيه أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم حتي يقبض » بالنسبه«الاصداق معاوضه 

   .)29، ص 11، ج  ه1412نجفي، ( »العوض
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سؤال اين است كه آيا حق حبس براي زوجه، تنها حق خودداري از تمكين به 
تواند به طور  آورد يا اينكه زوجه مي معناي خاص را در مقابل زوج به وجود مي

  افت كند؟عام نيز از تمكين خودداري نمايد و باز نفقه دري
م، قيام .  ق1086م و اينكه در ماده .  ق1086 و 1085با توجه به عبارت مواد 

زن را به انجام وظايفي كه در مقابل شوهر دارد با رضايت، مسقط حق حبس 
دانسته است، بايد چنين حكم داد كه منظور از حق حبس در قانون مدني ايران، 

وظايفي كه زن در برابر شوهر . همان خودداري از تمكين به معناي خاص است
دارد، با الزام به دادن مهر ارتباط حقوقي ندارد و در نظر عرف ناظر به تمام دوره 

كند، سكونت  از جمله زوجه بايد در مسكني كه زوج تعيين مي. زناشويي است
  . گزيند، با او خوشرويي كند و در اداره خانواده معاون و ياور وي باشد

توان ادعا  يي كردن يا چند بار به خانه شوهر آمدن نميپس با يك بار خوشرو
ولي مفهوم عرفي تمكين . نمود كه زوجه به وظايف زناشويي خود عمل كرده است

پذيرد و تمام مهريه به ذمه شوهر مستقر  خاص با نخستين نزديكي تحقق مي
  .)155، ص 1، ج 1365كاتوزيان، (گردد  مي

 كه براي زوجه، مادام كه به منزل زوج در عمل نيز رويه محاكم بر اين است
نرفته و تمكين به معناي خاص ننموده است و از رفتن به منزل او نيز خودداري 

اي را  نمايد، حق نفقه قرار داده و براي الزام زوج به پرداخت نفقه، چنين زوجه مي
  .نمايند اجبار به سكونت در منزل زوج نمي

گردد و اين موارد به طور  دي ساقط ميلازم به ذكر است كه حق حبس در موار
  :خلاصه عبارت است از

م هرگاه مهريه داراي اجل .ق1085ـ مدت دار بودن مهريه؛ مطابق با ماده 1
باشد و زوجه پذيرفته باشد كه مهريه پس از مدت زماني به وي تسليم گردد، 

لت بايد البته در سقوط حق حبس در اين حا«. تواند از حق حبس استفاده نمايد نمي
كل مهريه مؤجل باشد؛ پس اگر نيمي از آن حال و نيم ديگر مؤجل بود، مسقط 

  .   )31، ص   ه1412نجفي، (» چنين حقي نيست
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م هرگاه زن قبل از .ق1086ـ قيام زن به انجام وظايف زناشويي؛ طبق ماده 2
 اخذ مهريه، به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه به موجب عقد نكاح بر عهده وي

  . تواند از حق حبس استفاده كند قرار داده شده است، قيام نمايد، ديگر نمي
النفقه  قبلاً گفته شد قانون مدني ايران، به محض وقوع عقد نكاح، زن را واجب

لذا در مدت حق حبس، زوجه . داند دانسته و وقوع تمكين را شرط وجوب نفقه نمي
  .باشد مستحق دريافت نفقه مي

 خاص در زوجه؛ مورد ديگري كه با وجود عدم تمكين زوجه،  ـ وجود بيماري3
باشد زماني است كه زوجه داراي بيماريهايي  زوج مكلف به پرداخت نفقه او مي

  .1باشد كه به دليل بيماري نتواند تمكين به معناي خاص نمايد مانند قرناء و رتقاء
ه تمكين م هر گاه زوج بيماري داشته باشد ك. ق1127همچنين مطابق ماده 

  زوجـه از او براي زن خطرناك بـوده و موجب سرايت بيماري گردد در ايـن حالت
  . باشد نيز زوج مكلف به پرداخت نفقه وي مي

در تحليل قانون مدني در رابطه با قواعد مربوط به تمكين و نشوز موارد زير 
  :قابل ذكر است

 صرفاً در برخي ـ قانون مدني ايران تفكيكي بين تمكين عام و خاص نكرده1
را » تكاليف زوجيت«و برخي موارد نيز عبارت » وظايف زناشويي«موارد عبارت 

به كار برده است كه اولي افاده معناي تمكين خاص و دومي تمكين عام را 
  .نمايد مي

ـ قانون مدني تعريفي از تمكين و محدوده آن ارائه نداده است و مشخص 2
ه هر نحو حتي در قبال انحرافات جنسي زوج نيست كه آيا زن در هر شرايطي و ب

كه متأسفانه برخي از انواع آن شايع است، مكلف به تمكين است؟ در اين خصوص 
اما با عموماتي از جمله قاعده لاضرر كه با توجه به مصدر آن . قانون ساكت است

توان گفت زن در چنين  گيرد، مي كليه ضررهاي مادي و معنوي را در بر مي
كلف به تمكين نيست و صرفاً در برقراري يك رابطه جنسي سالم بايد حالاتي م
  .تمكين كند

                                                 
   .)408، ص 4، ج 1364الحلي، (» و لو كانت مريضه او رتقاء او قرناء لم تسقط النفقه«ـ 1
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ـ اگر چه فقه و شريعت براي زن نيز حق تمتعات جنسي تحت عناوين قسم و 3
همخوابگي قائل شده است اما قانون مدني ايران اين موضوع را مسكوت گذارده 

  .است
  

  مفهوم اختلال جنسي و تفكيك آن از انحراف جنسي
اختلالات جنسي عبارت است از اختلال در تمايل و تغييرات رواني ـ اجتماعي 

گذارد، استرس و مشكلات بين فردي ايجاد  كه بر روي چرخه پاسخ جنسي اثر مي
كند و شامل كمبود تمايل جنسي، تنفر جنسي، اختلال در تحريك جنسي و  مي

  .1»باشد ارگاسم، ديسپارونيا و واژينيسم مي
نسي در مردان بر اساس ناتواني در رسيدن به رابطه جنسي اختلالات ج

بخش بوده و شامل اختلال در انزال زودرس، انزال رو به عقب و انزال به  رضايت
باشد و اين اختلالات در زنان مبتني بر ناتواني در رسيدن به  تأخير افتاده مي
نسي، بخش جنسي بوده و شامل اختلالات ميل جنسي، تحريك ج رابطه رضايت

  .ارگاسم و آميزش جنسي دردناك است
در تمايز ميان اختلال جنسي و انحراف جنسي بايد گفت هر گاه موضوع مورد 
توجه انسان براي ارضاي نيازهاي جنسي چيزي غير از جنس مخالف باشد مثل 

به عبارت ديگر هر گاه موضوع علاقه انسان در روابط . بچه، مرده، اشيا و غيره
طبيعي را در بر گيرد، فرد دچار  بيعي خارج شده و تمايلات غيرجنسي از حالت ط

انحراف جنسي شده است؛ اما اختلال جنسي به عدم وجود ارگاسم از جمله 
منحرفان جنسي كه معمولاً از لحاظ «گردد  مزاجي اطلاق مي انزالي و سرد بي

جنسي قدرت كمتري دارند، از نظر نقش جنسي خود دچار ابهام شده و 
  .    )221، ص 1371ايبراهمن، (» اند مفاهيم جنسي بهنجار براي خود فراهم آورند ستهنتوان

اي معتقدند چون  عده. در تبيين انحراف جنسي عقايد مختلفي ابراز شده است
از جمله (شود، پس اتخاذ هر روشي  ترشح غدد جنسي امري طبيعي محسوب مي

اي ديگر كساني را منحرف  شود و عده براي ارضاي آن طبيعي مي) بازي همجنس
                                                 
 Basson R, Berman j, Whipple B et all. “Report of the Iternathinal cosensul ـ1
Development conference of femal dysfuncthion.” The journal of Urology 2000, 163, 888-
8930 
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دانند كه احساس لذت جنسي آنها با رفتار اكثريت مردم عادي متفاوت باشد  مي
  .)183-182، ص 1366دانش، (

خداوند متعال به طور طبيعي نياز به جنس مخالف را در غريزه آدمي نهاده 
تأمين اين نياز طبيعي، ازدواج را به عنوان عامل وحدت جسمي و  است و در جهت

ها براي ساختن نهاد خانواده در مسير همفكري و مساعدت در رفع   انسان رواني
نيازهاي مادي و روحي مجاز شمرده و نسبت به آن تشويق نموده است؛ اما 
هدايت غلط غريزه سبب برآورده نشدن نياز واقعي و ايجاد نياز كاذب در وجود 

ود امكانات ازدواج داشته اين انحراف گاه ريشه در فقر و عدم وج. گردد انسان مي
و گاه توجه زودرس و بيش از اندازه به غريزه شهوت، موجب دلزدگي از جنس 

البته شرايط اجتماعي نيز در چگونگي اين غريزه نقش بسزايي . شود مخالف مي
  .دارد

انحراف جنسي سلسله وسيعي از رفتارهاي جنسي است كه تعدادي از آنها 
شود در حالي كه انحراف   آن به تجاهل متوسل ميشايع بوده و اجتماع در مقابل

شمارد و تقبيح  آن را مذموم مي) و قانون(شديدتر كمتر رواج دارد اما اجتماع 
  . )97تا، ص  نيا، بي كي(كند  مي

در علل انحراف جنسي كه به معناي تمام، شامل ساديسم، مازوخيسم، 
. 1خن بسيار رفته استشود، س بازي و غيره مي بازي، همجنس بازي، بچه حيوان
ها و عدم توازن غدد و مخصوصاً  شناسان اختلال در كروموزوم زيست

روانشناسان معتقدند كه اكثر . دانند ها را در بروز انحرافات مؤثر مي هورمون
هاي مختلف رواني از جمله  منحرفان جنسي به اختلالات شخصيتي و بيماري

 و نقص عقل مبتلا 2 )پسيكوپات(ش هاي مغزي، اختلال من جنون، عصبانيت، آسيب
هاي حقيقي، اخلاقي و پرورش معيوب روابط جنسي دچار  بوده و به ضعف كنترل

به عنوان مثال شخص ساديست به علت طرد از . )1، ص 1366دانش، (باشند  مي
  .كند جامعه و سرخوردگي با خصومت و رفتار مخرب، اين ناكامي را جبران مي

                                                 
   .)104، ص 20، ش 1382اسدي، (: ك به. ـ ر1
ـ پريشاني و اختلال در قلمرو شعور فرد كه منجر به عدم موازنه شديد شخصيت، انحراف و فقدان تماس 2

   .)133-132، ص 1366دانش، (گردد  بيمار با حقيقت مي
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 رابطه زوجيت در ميان موجودات زنده اعم از انسان دين مبين اسلام برقراري
 و در اين ميان 1هاي الهي محسوب داشته و حيوان و نبات را از آيات و موهبت

هاي ممتازي برخوردار  پيوند زن و مرد به عنوان احسن مخلوقات را از ويژگي
. گردد دانسته است كه تنها به ارضاي غريزه جنسي يا توالد و تناسل محدود نمي

سكونت و آرامش به عنوان هدف اصلي ازدواج بقدري داراي اهميت است كه 
  هاي يكديگر  خداونـد متعال ضروري دانسته زوجين هماننـد لباسي عيوب و زشتي

  .2را بپوشانند
رعايت حقوق غيرمالي زوجه مانند حق قسم، حق همخوابگي و حق برخورداري 

رفته است و به همين جهت قرآن از حسن معاشرت زوج مورد توجه اسلام قرار گ
گردد از جمله زنا  كريم اعمالي را كه موجب كم توجهي جنسي به شريك زندگي مي

، و )12؛ ممتحنه، 2نور، (، برقراري روابط جنسي نامشروع )23نساء، (با محارم 
 را مورد نكوهش جدي قرار داده و هدايت غريزه جنسي را )2اعراف، (بازي  همجنس

  .ي خود مورد تأكيد قرار داده استاز مجراي طبيع
  

  آثار حقوقي اختلالات و انحرافات جنسي در انحلال عقد نكاح
نگاه قانونگذار به اختلال جنسي و تأثير آن در ايجاد حق انحلال نكاح براي 

توضيح اينكه . شناسي طلاق بسيار مؤثر است هاي علت زوجين در نتيجه پژوهش
ختلال يا انحراف جنسي در طرف مقابل حق طلاق چنانچه يكي از زوجين با اثبات ا

را بدست آورد يا با اثبات آن در دادگاه بتواند به موازات دريافت حق طلاق، حقوق 
مالي و غيرمالي را از طرف مقابل زايل كند، استناد به اختلال جنسي را به عنوان 

  .كند دليلي براي طلاق انتخاب مي
حراف جنسي در ايجاد حق انحلال عقد نكاح در اين قسمت به تأثير اختلال و ان

  :پردازيم براي زوجين يا زوال ديگر حقوق زوجين در رابطه با اين انحلال مي

                                                 
   .)21روم، ( »ل بينكم موده و رحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرونو من آياته ان خلق لكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جع«ـ 3
  .)187بقره، (» ....هن لباس لكم و انتم لباس لهن..  «-1
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م، عقد نكاح به فسخ، طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاعي . ق1120مطابق ماده 
شود كه به دليل عدم شيوع عقد موقت، بذل مدت را از موضوع بحث  منحل مي

  .پردازيم ه، به فسخ و طلاق ميخارج دانست
  
  ـ فسخ نكاح1

و در معناي » برهم زدن معامله و پيمان«فسخ از نظر لغوي عبارت است از 
فسخ نكاح نياز . شود حقوقي، ايقاعي است كه صرفاً به اراده صاحب حق واقع مي

به انجام تشريفات خاص و رجوع به دادگاه ندارد و با تصميم صاحب حق واقع 
اي اعلام نشده است، هيچ اثري در  اراده باطني تا زماني كه به وسيله«ما ا. شود مي

  .»انحلال نكاح ندارد
م، عيوبي كه موجب حق فسخ . ق1123و ) 1370اصلاحي  (1122مطابق مواد 

گردد، عبارت است  شود و اختلال جنسي نيز محسوب مي نكاح، براي زن و مرد مي
بار هم عمل زناشويي را انجام نداده باشد،  به شرط اينكه ولو يك 2، عنن1از خصاء

وجود هر . اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه
 و 3همچنين قرن . كند الذكر در مرد براي زن حق فسخ نكاح ايجاد مي سه عيب فوق

 از اختلالات جنسي است كه وجود آن در زن، براي مرد حق فسخ ايجاد 4افضاء
  .نمايد مي

  
  ـ طلاق2

، 1373سياح،(طلاق در لغت به معناي گشودن، رها كردن و از بند آزاد شدن است 
ازاله قيد نكاح با رعايت شرايط «؛ در اصطلاح حقوقي عبارت است از )966، ص 2ج 

  .)253، ص 1355جعفري لنگرودي، (» خاص

                                                 
  .)90، ص1362جابري عربلو، ( ـ به كسر خاء به معناي كشيدن بيضتين است  1
  .)130همو، ص ( ـ ضعف و سستي آلت رجوليت را گويند 2
آن هر دو آمده است و جمهور فقها برآنند كه قرن استخواني است شبيه به دندان ـ قرن به فتح را و سكون 3

  .)563، ص 2، ج 1364الحلي، (شود از وطي  رسد و مانع مي كه در فرج زنان به هم مي
  .)همو(ـ افضاء عبارت است از يكي شدن راه بول و حيض 4
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ردد، گ بر خلاف نكاح كه عقد است و با ايجاب زوجه و قبول زوج محقق مي
داراي ) زوج(طلاق نوعي ايقاع است كه به صرف قصد انشا و رضاي يك طرف 

  . 1گردد اثر حقوقي مي
  م، مرد اختيـار طلاق داشته و براي طلاق دادن همسر خود. ق1133مطابق ماده 

. باشد نيازمند ارائه دليلي بر سوء رفتار يا عدم امكان ادامه زندگي زناشويي نمي
توانند هر شرطي كه  د نكاح يا عقد خارج لازم ديگر ميهمچنين زوجين حين عق

  .خلاف ذات عقد نكاح و خلاف شرع نباشد ضمن عقد بگنجانند
 نيز با توصيه شروط 1310 قانون راجع به ازدواج مصوب 4همچنين ماده 

ضمن عقد به زوجين، آنان را در نهادن راهي براي طلاق به درخواست زوجه 
، )ترك انفاق (1129، )غيبت زوج (1029اساس مواد راهنمايي نموده است و بر 

عسروحرج زوجه از ادامه زندگي (م .ق1130و ) شرط ضمن عقد (1119
 از بحث 1129 و 1029مواد . تواند درخواست طلاق نمايد ، زوجه مي)زناشويي
تواند مستنداً  در صورت اختلال و انحراف جنسي زوج نيز زن مي. باشد خارج مي
  . م از دادگاه طلاق بخواهد. ق1130به ماده 

م زوجين حين عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگري . ق1119مطابق با ماده 
اين شروط كه در . هاي رسمي بگنجانند نامه توانند شروطي را در متن نكاح مي

دوازده بند به زوجه حق طلاق داده است، در يك بند به عقيم بودن زوج اشاره 
در صورتي كه پس از گذشت پنج سال، زوجه از مطابق شرط دهم . كرده است

شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر زوج، صاحب فرزند 
تحقق اين شرط منوط به عقيم بودن زوج يا . نشود به وي اختيار طلاق داده است

دار نشدن او به علت عوارض جسمي است كه در واقع يك نوع اختلال جنسي  بچه
به ذكر است چنانچه زوج بدون وجود نقص جسمي، خود مايل به لازم . باشد مي
  . باشد دار شدن نباشد، تمسك زوجه به اين شرط ممكن نمي بچه

                                                 
د است و مستند نظر خود را دو چيز قرار ـ فقهاي اماميه بر اين موضوع اجماع دارند كه حق طلاق با مر5

 قول خداوند تعالي در آيات مختلف از جمله آيه يك سوره طلاق ؛»الطلاق بيد من اخذ بالساق«اند؛ حديث نبوي  داده
  .كه طلاق را به مرد نسبت داده است
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ها  زوجين اختيار دارند بر شروط ديگري غير از موارد ديكته شده در عقدنامه
توافق نمايند؛ اما با توجه به فضاي حاكم بر حين انعقاد نكاح، طرفين تمايلي به 

  راردادن حق درخواست طلاق براي زن به دلايلي از جمله اختلالات جنسي ندارند ق
  .و در عمل چنين موردي مشاهده نشده است

شايد يكي از مواردي كه قابل انطباق با اختلال و انحراف جنسي به عنوان 
اين ماده در كليه مواردي . م باشد. ق1130مستمسك طلاق براي زوجه است، ماده 

باشد، به وي حق داده است   مي1تداوم زندگي زناشويي در عسروحرجكه زن از 
در مصاديق تمثيلي عسر و حرج كه در . كه با مراجعه به حاكم طلاق بخواهد

 ذكر شده است، اثري از اختلالات 1130 به ماده 1379تبصره الحاقي مصوب 
ي به خورد اما اين امر مانع از آن نيست كه اختلالات جنس جنسي به چشم نمي

  .عنوان دليلي بر عسروحرج زوجه اقامه گردد
  

  ـ تفاوت فسخ و طلاق3
 است و هر كدام داراي شرايطي است؛ اما انجام آن 2طلاق نيز همانند فسخ، ايقاع

همچنين بر خلاف فسخ نكاح، در طلاق . باشد منوط به رعايت تشريفات خاص نمي
چنانچه فرد . ري استضرو) در طهر غير مواقعه بودن(وجود حالت خاص در زن 

زن خود را طلاق بدهد، زن مستحق نصف مهر است و اگر مهر در عقد معين نشده 
م، . ق1101نمايد؛ اما در فسخ مطابق ماده » مهرالمتعه«تواند مطالبه  باشد، زن مي

. گيرد صرفاً در صورتي كه علت فسخ، عنن باشد، نصف مهر به زن تعلق مي
در حالي كه . در اختصاص طلاق به عقد دائم استتفاوت ديگر فسخ نكاح و طلاق 

  .باشد فسخ نكاح در انحلال عقد نكاح دائم و منقطع مؤثر مي
  

  بررسي ميداني تأثير اختلال و انحراف جنسي در فروپاشي خانواده

                                                 
قرار ) اجماع و عقلكتاب، سنت، (از قواعد فقهي پذيرفته شده است كه بر ادله چهارگانه » نفي عسر و حرج« ـ 1

معناي اين قاعده كه در تمامي ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سياسات جاري است، آن . گرفته است
: ك به.ر. شود است كه هر گاه از اجراي حكم اوليه مشقتي غيرقابل تحمل پديد آيد، آن تكليف بر داشته مي

  .)30-9، ص 35-34، ش 1383اسدي، (
  .)18، ص 1370كاتوزيان، (شود  ل عقد، عمل حقوقي است كه با يك اراده واقع ميـ ايقاع در مقاب2
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ـ  انسان در زندگي نيازهايي دارد كه برآوردن اين نيازها موجب تعادل روحي
نياز به وابستگي و عشق و عاطفه و . گردد  ميرواني و رضايتمندي وي از زندگي

نياز جنسي دو  نياز مهم است كه خداوند تعالي نكاح را مجراي رفع آن قرار داده 
برآوردن نياز جنسي، تعميق عشق و وابستگي عاطفي را به دنبال دارد و . است

در بررسي ميداني تأثير اختلالات و . ارتباط اين دو امري غيرقابل انكار است
  .انحرافات جنسي در دعاوي خانوادگي توجه به چند مسأله ضروري است

الف ـ تشخيص نيازهاي عاطفي و جنسي به علت غير محسوس بودن آن، امري 
دهند، به  سخت است و افراد آن چنان كه گرسنگي و تشنگي را تشخيص مي

  .الذكر توجهي ندارند نيازهاي فوق
به ويژه براي زنان، حق اعلام ها  ب ـ عرف و فرهنگ مرسوم در خانواده

داند و  تمايلات جنسي و برآوردن آن را به عنوان يك نياز طبيعي انساني جايز نمي
  .گيرد زني كه چنين تمايلاتي را اظهار نمايد، مورد سرزنش قرار مي

ج ـ مشكل بودن اثبات اين عوامل به ويژه انحراف جنسي به عنوان علتي براي 
  .كه كمتر به مسأله اختلالات جنسي توجه شوددرخواست طلاق موجب شده 

طي بررسي در دو محدوده زماني دو ماهه در مجتمع قضايي خانواده يك  
در . تأثير اختلالات جنسي در وقوع دعاوي خانوادگي مورد توجه قرار گرفت

مرحله اول به بررسي احكام طلاق كه علت آن اختلالات جنسي زوجين بود، 
ه بعدي زوجيني كه براي طلاق مراجعه نموده بودند، مورد پرداخته شد و در مرحل

  .مشاوره قرار گرفتند و علت درخواست طلاق بررسي شد
مرحله اول بررسي چندان موفقيتي به دنبال نداشت و علت را بايد در حق طلاق 

هاي  توضيح اينكه انواع دادخواست. زوجين و نحوه رسيدگي به اين دعوي دانست
ز طلاق توافقي، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست طلاق عبارت است ا

  .زوجه
اند و نيازي به بيان  در طلاق توافقي زوجين در شرايط طلاق به توافق رسيده

تواند به بر هم خوردن   از سوي ديگر بيان علل طلاق مي. بينند علت طلاق نمي
اند، بر عدم بيان  هتوافق بينجامد به عبارت ديگر زوجيني كه بر طلاق توافق نمود

  .مشكلاتي كه منجر به جدايي شده است، توافق دارند
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بيند؛ زيرا مطابق  در طلاق به درخواست زوج نيز، وي نيازي به بيان علت نمي
 1133 اختيار طلاق با مرد است و وفق ماده »الطلاق بيدمن اخذ بالساق«حديث نبوي 

در . ادگاه، زن خود را طلاق دهدتواند با مراجعه به د م وي هر گاه بخواهد، مي.ق
 كه اجراي صيغه طلاق 1370واقع با توجه به قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 

المثل يا  به درخواست زوج را منوط به پرداخت حقوق مالي زوجه از جمله اجرت
المثل يا نحله   اين قانون، اجرت6نحله نموده است و با توجه به اينكه مطابق تبصره 

چنانچه سنوات زندگي زناشويي به قدري زياد باشد . گيرد زه تعلق نميبه زن ناش
المثل مبلغ قابل توجهي شود، زوج مصر است كه نشوز زوجه را ثابت  كه اجرت

اما از آنجا كه اثبات نشوز برخاسته از اختلالات جنسي بسيار مشكل و . نمايد
ي زوجه از جمله عملاً غيرممكن است، زوج معمولاً به سمت اعلام اختلال جنس

شود؛ زيرا اثبات چنين امري محال است و اصل عدم  سردمزاجي وي متمايل نمي
نمايد،  اي كه با زوج زير يك سقف زندگي مي نشوز و اصل در تمكين بودن زوجه

  .شود مانع از طرح چنين علتي براي طلاق از سوي زوج مي
خواست خود طرح هاي به درخواست زوجه، وي بايد علتي را براي در در طلاق

هاي مصرح در قانون و عقدنامه  اين علت همان علت. كند و آن را به اثبات برساند
،  )غيبت زوج (1029بنابراين زوجه بايد يكي از جهات مندرج در مواد . باشد مي

را اثبات كند يا ) عسروحرج از ادامه زندگي مشترك(م . ق1130، )ترك انفاق (1129
با بررسي . ن عقد براي خود حق طلاق ايجاد نمايداينكه به واسطه شروط ضم

الذكر و همچنين شرط ضمن عقد نيازهاي جنسي و وضع اختلال  مواد قانوني فوق
جنسي به عنوان يكي از دلايل طلاق در قانون و شروط ضمن عقد چندان مورد 

  .توجه مقنن و واضع شروط ضمن عقد قرار نگرفته است
باشد و هر علتي كه   عام است كه داراي كليت مياي  ماده م. ق1130البته ماده 

شود،  موجب سختي و مشقت غيرقابل تحمل در زندگي مشترك براي زوجه 
تواند موجد حق طلاق براي زوجه باشد؛ اما قبيح بودن اعلام نياز جنسي و   مي

استناد به ناتواني مرد در برآوردن اين نياز از سوي زن هميشه مانع آن است كه 
  .ستناد به اين نقيصه مبادرت به درخواست طلاق نمايدزن با ا

  المكان هاي از ناحيه زوجـه معمولاً زوج يا مجهول همچنين از آنجـا كه در طلاق
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يابد و در صورت حضور نيز با اطمينان از  است، يا در جلسات دادگاه حضور نمي

هد، معرفي زوج ن اينكه اختيار طلاق متعلق به اوست، به تصميمات دادگاه وقعي نمي
به پزشكي قانوني براي بررسي اختلال جنسي كه موجب عسر و حرج زوجه از 

در مصاديق ذكر شده . زندگي مشترك با زوج شده است، تقريباً غيرممكن است
 نيز 29/4/81م در تاريخ . ق1130براي عسر و حرج در تبصره الحاقي به ماده 
ه نيز نبايد غافل بود كه تشخيص ذكري از اختلال جنسي نشده است و از اين نكت

البته . اختلالات جنسي در بسياري از موارد توسط پزشكي قانوني غيرممكن است
م در بيان . ق1123 و 1122برخي اختلالات مورد توجه مقنن قرار گرفته و مواد 

موجبات فسخ نكاح به برخي اختلالات جنسي از جمله خصاء، عنن و مقطوع بودن 
اما انحرافات . د و همچنين قرن و افضاء در زن توجه كرده استآلت تناسلي در مر

جنسي و تأثير آن در فروپاشي خانواده چندان مورد توجه نبوده است و علت را 
  .در همان مواردي كه ذكر شد، بايد جستجو نمود

لذا بررسي تأثير اختلال و انحراف جنسي در اختلافات خانوادگي با موانع 
كه در جهت حذف اين موانع راهكارهايي به شرح زير رو است  متعددي روبه

  :تواند در بلند مدت و كوتاه مدت مد نظر قرار گيرد مي
هاي صحيح و  هاي آموزشي جنسي در قالب  اجراي برنامهـ آموزش جنسي؛1

ساز باشد؛ از  تواند از دو بعد چاره با در نظر گرفتن جهات مخرب؛ اين آموزش مي
شود كه مسلماً  لات توسط فرزندان به والدين منجر مييك سو به بيان راحت مشك

از سوي ديگر . آگاهي والدين از اين مسائل به پيشگيري زودرس كمك خواهد كرد
ساز رضايت جنسي همسران از  تواند زمينه آشنايي با رفتارهاي جنسي صحيح مي

  .يكديگر باشد
انتظارات   بيان قبيح بودن باورهاي فرهنگي در بيان مشكلات جنسي؛ ـ تغيير2

گردد زوجين توجهي به  اين نياز  جنسي بين همسران از ديدگاه عرف موجب مي
هاي  ننمايند و جهل به نياز، منجر به عدم تلاش در جهت رفع آن يا درمان نقيصه

اي كه همسرش به طريق غيرطبيعي عمل  به عنوان مثال زوجه. جنسي شود
داند و هيچ گاه براي خود حق  ا طبيعي ميدهد، اين امر را بس زناشويي را انجام مي
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اي كه علت درخواست طلاق را  چه بسا زوجه. انساني در رد اين روش قائل نيست
مسائل جانبي اعلام نموده، اما پس از كنكاش در مسأله، انحراف جنسي زوج به 

 سال زندگي 7اي پس از  زوجه. عنوان عامل اصلي اختلاف كشف شده است
.  بود و علت طلاق را عدم پرداخت نفقه اعلام نموده بودمشترك هنوز باكره

اي كه جهت مشاوره حقوقي نزد نگارنده آمده بود پس از بيان  عروس يك ماهه
رفتارهاي سوء زوج و اينكه وي را مجبور به زندگي در منزل پدرش كرده و 

ف اش را از وي سلب نموده و نهايتاً به مسأله انحرا امكان ملاقات با خانواده
  .همسرش در مسأله جنسي اشاره كرد

 25/4/84 صورت گرفته در فاصله زماني 1هاي نتايج به دست آمده از بررسي
 در واحد مشاوره مجتمع قضايي خانواده مؤيد آن است كه فراواني 9/6/84لغايت 

نسبي اختلافات فيمابين زوجين كه به اختلالات و اكثراً انحرافات جنسي بر 
اين علل كه گاه اختلال و گاه انحراف است، به .  توجهي استگردد، رقم قابل مي

  .باشد شرح زير قابل احصا مي
  .ـ تنفر و انزجار شديد زن از مرد كه به حد بيماري رسيده است

بند و باري جنسي زوجين قبل از ازدواج كه بعد از ازدواج نيز ادامه يافته  ـ بي
اند و تنوع طلبي  نه فرار كردهدختر و پسري كه براي رسيدن به هم از خا. است

  . ساز بوده است جنسي در هر يك مشكل
ـ كم توجهي شوهر نسبت به زن و تمايل وي به اينكه زن از راه نامشروع امرار 

  .معاش كند
ـ خيانت مرد به زن و متقابلاً خيانت زن به مرد كه ناشي از انحراف جنسي به 

  .ويژه در زوج است
  ن كه منجر به عدم تمكين خاص وي از مرد شـدهـ اختلال جنسي سردمزاجي ز

  
  .است

                                                 
 زوج خواهان طلاق توافقي علت طلاق پرسش شده، توسط نگارنده به عمل 174ـ اين بررسي كه طي آن از 1

  .آمده است
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 زوج اختلال 20كننده در اين فاصله زماني بيش از   زوج مراجعه174از مجموع 
لازم به ذكر است بسياري از . اند و انحرافات جنسي را علت اصلي طلاق ذكر كرده

تواند ناشي  علل ديگر مانند اعتياد به مواد مخدر، الكل و قمار و عدم توجه مرد مي
  .از اختلال يا انحراف جنسي بوده يا ايجادكننده چنين امري باشد

 1383 رأي طلاق كه در محدوده زماني مرداد و شهريور 175در بررسي 
صادر شده است، هفت رأي به علت عقيم بودن يكي از زوجين صادر شده كه در 

 زوجه به علت توجهي شوهر و عدم تمكين بي. يكي از آرا زوجه عقيم بوده است
  .مزاجي نيز سه مورد را به خود اختصاص داده است بيماري سرد

اين آمار به منزله آن نيست كه انحرافات و اختلافات جنسي از فراواني نسبي 
كمي برخوردار بوده و عامل مهمي در بروز طلاق نيست بلكه همچنان كه ذكر شد 

نسي به عنوان دليلي براي ناشي از عوامل ديگري از جمله عدم توجه به مسائل ج
طلاق، عدم رواج مشاوره خانواده در ايران، مشكل بودن تشخيص اين علل به 

  .ويژه انحرافات جنسي و غيره است
واقعيت اين است كه ريشه بسياري از مشكلات خانوادگي و اجتماعي انحرافات 
 جنسي است اما آمار سياه اين انحرافات آن قدر زياد است كه تشخيص آن را

شناختي خانواده توجه به  هاي آسيب امروزه در اكثر بررسي. كند دچار مشكل مي
شناسي انحرافات جنسي و اختلالات ناشي از آن بسيار كمرنگ است و علل  جرم

  .نمايد روبنايي و ظاهري از جمله اعتياد و فقر اقتصادي بيشتر جلب توجه مي
  

  گيري نتيجه
 تداوم نسل و سلامت نفس در گرو ـ نياز جنسي يك غريزه طبيعي است كه1

باشد بر اين اساس، شريعت آن را در چارچوب عقد      ارضاي صحيح آن مي
نكاح مشروع دانسته تا اين پيوند متضمن سلامت فرد و جامعه گردد و از مفاسد  

  گسيختگـي پيشگيـري بعمل آيـد، لذا با جعـل حق قسم، مضاجعـت و حسن و لجام
  

  .ن امر مهم پرداخته استمعاشرت به تدارك اي
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ـ شرع و قانون زوجين را ملزم به پاسخگويي جنسي به معناي خاص نموده 2
است ليكن ملاحظات ناصواب عرفي و اخلاقي موجب آن شده است كه بيان 
نيازهاي جنسي و مطالبه ارضاي آن از ناحيه زوجين به ويژه زوجه فاقد جايگاه 

دي زوجه را با مشكلاتي مواجه ساخته منطقي در عرف باشد و اين امر در موار
  . است
المثل براي  ـ تمكين، داراي آثار مالي از جمله نفقه، مهريه، توارث و اجرت3

اين حقوق حذف يا تنصيف ) نشوز(باشد و در صورت عدم تمكين  زوجه مي
گردد؛ در مواردي نيز جواز عدم تمكين زوجه صادر شده است مثل وجود  مي

 و شرافتي، برخورداري از حق حبس و وجود بيماري خوف ضرر بدني، مالي
  .خاص در زوجه

در كليه مواردي . ـ اگر چه طلاق از نظر شرع و قانون اختصاص به زوج دارد4
كه زوجه از تداوم زندگي زناشويي در عسروحرج باشد از حق طلاق برخوردار 

ج اقامه شود و اختلالات و انحرافات جنسي زوج به عنوان دليلي بر عسروحر مي
  .گردد مي

ـ اختلالات و انحرافات جنسي تأثير بسزايي در فروپاشي نهاد خانواده دارد، 5
گردد و مشكل بودن اثبات آن براي  ليكن غالباً به جهت ملاحظات عرفي بيان نمي

درخواست طلاق موجب شده است كه مسأله اختلالات جنسي كمتر مورد توجه 
ق از جمله فقر اقتصادي و اعتياد بيشتر پرداخته قرار گرفته و به علل رو بنايي طلا

  .شود
ـ آموزش جنسي در قالب صحيح و با در نظر گرفتن جهات مخرب؛ نه تنها    6

ساز  تواند زمينه نمايد بلكه مي از بروز انحرافات جنسي زودرس جلوگيري مي
شناسي انحرافات  رضايت جنسي زوجين از يكديگر باشد؛ از سوي ديگر جرم

  .  رسد  اختلالات ناشي از آن امري ضروري بنظر ميجنسي و
  
  

  منابع و مĤخذ
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